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طریق وبسایت انجام می شود و 

فرم چاپی توزیع نخواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به 
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مراجعه نمایید. 

در  کـــه  عزیزانـــی  کلیـــه  از 
جمـــع‌آوری و تهیـــه مطالـــب، 
صفحه‌بنـــدی،  و  صفحه‌آرایـــی 
این  ارسال  و  بســـته‌بندی  چاپ، 
رســـاندند،  یاری  را  ما  شـــماره 

داریم. را  تشـــکر  کمـــال 

ماهنامه رسمی کانون ایرانیان ویکتوریا
شماره 188 - اسفند 1398

Official Monthly Magazine of
The Iranian Society of Victoria

Issue 188 - March 2020



سخنی با شما

ســخن اول : درچنــد مــاه گذشــته ســه خبــر ناگوارجامعــه جهانــی 
راتــکان داد و متاثرنمــود.  اولیــن خبــر شــلیک موشــک، ســقوط و 
متلاشــی شــدن یــک هواپیمــای اوکراینــی نزدیــک فــرودگاه تهــران 
بــود کــه منجــر بــه مــرگ جانســوز176 انســان بیگنــاه و بی خبرشــد. 
طبــق اعــام خبررســانه هــا بیشترکشــته شــدگان، هموطنــان 
ایرانــی مــا بودنــد کــه بــه کار و تحصیــل درکانــادا اشــتغال داشــتند.

ــن  ــان ای ــدگان قربانی ــرای بازمان ــوم ب ــه ش ــن حادث ــوربختانه ای  ش
فاجعــه بســیار درد آوروغمگنانــه بــود. عکــس العمــل هموطنــان و 
ــت  ــان امنی ــه س ــه چ ــان داد ک ــه نش ــن فاجع ــه ای ــی ب ــه جهان جامع
انســانها و بخصــوص امنیــت هوائــی بــرای مــردم دنیــا مهــم و 
حیاتــی بــوده وتــا چــه حــد همــگان بــه ایــن امــر حساســیت نشــان 
میدهنــد. امیدوارباشــیم دیگــر شــاهد چنیــن فجــا یــع دلخراشــی 
ــاه از دســت  ــواده ای را در مصیبــت عزیزبیگن نباشــیم و اشــک خان

ــم. ــاره نکنی ــه اش نظ رفت

دومیــن فاجعــه کــه بــای طبیعــی بــود و نــه انســانی، حادثــه 
آتــش  بــود. وســعت  اســترالیا  اســتان  آتــش ســوزی در چنــد 
ــام  ــه تم ــود ک ــان ب ــی آنچن ــی و مال ــارت جان ــزان خس ــوزی ومی س
ــش  ــه را پوش ــن فاجع ــا ای ــی دنی ــای تلویزیون ــال ه ــا و کان ــانه ه رس
دادنــد. همــدردی مــردم اســترالیا بــا هموطنــان آســیب دیــده اش 
و مشــارکت و جمــع آوری وجــوه، نشــان از فرهنــگ همــدردی 
ایرانیــان  کانــون  دارد.  ملیتــی  چنــد  جامعــه  ایــن  همیــاری  و 
ویکتوریــا درایــن رابطــه بــرآن اســت کــه درآمــد حاصلــه از جشــن 
چهارشــنبه ســوری را بــه ســازمان حمایــت از آســیب دیــدگان ایــن 

ــد.  ــاص ده ــب اختص ــوزی مهی ــش س آت

ســومین خبــر نامیمــون و ناگــوار و آتشــی کــه بــه خرمــن جــان افــراد 
بشــر افتــاده و موجــب نگرانــی همــگان و رکــود اقتصــاد جهانــی را 
رقــم زده، شــیوع ویــروس کرونــا ســت. ایــن ویــروس کــه از خانــواده 
ــه ســرعت دربعضــی از  ــاک اســت،  ب ــوده وبســیار خطرن ــزا ب آ نفلوان
ــی  ــرقی و حت ــیای ش ــهرهای آس ــوص درش ــا بخص ــورهای دنی کش
ــوده  ــوده نم ــط را آل ــده و محی ــش ش ــن، پخ ــران زمی ــورمان ای کش

اســت. ایــن ویــروس بــدواً در شــهر یوهــان چیــن دیــده شــد و 
متعاقبــا بــه جاهــای دیگــر ســرایت نمــود. امــروزه ارتباطــات دنیــا 
از نظــر توریســم و اقتصــاد و سیاســت و روابــط فــردی و اجتماعــی 
بــه قــدری تنگاتنــگ و بهــم آمیختــه شــده ودنیــا آنچنــان کوچــک 
ــی  ــوری و جماعت ــه کش ــی ب ــه و مصیبت ــر حادث ــر ه ــه اگ ــده ک گردی
ــد  ــزی ندارن ــات آن گری ــش از تبع ــورها و مردم ــر کش روی آورد دیگ
ونیــز بــه طریقــی بــا ایــن رویدادهــا در گیرمــی شــوند. نمونــه بــارز 
ایــن هــم آمیختگــی بشــر امــروزی همیــن شــیوع ویــروس کرونــا و 
نگرانــی همــگان از مبتــا شــدن بــه ایــن ویــروس جهنمــی اســت. 
بــا نــگارش ایــن مطلــب بیــاد شــاعر پــر آوازه شــیراز، ســعدی افتادم 

کــه چــه نکــو و پــر مغــز ســرود:

چوعضوی بدرد آورد روزگار                       دگر عضوها را نماند قرار  

جــاری  ســال  فوریــه  شــانزدهم  یکشــنبه  روز  دوم:  ســخن 
مراســم تشــکر و قدردانــی ازداوطلبــان همــکاری در جشــنواره 
قاپــو  عالــی  رســتوران  فوقانــی  در ســالن  فــر(  فارسی)پرشــین 
برگزارشــد. بیــش از یکصــد و بیســت نفرازعزیــزان داوطلب پرشــین 
ــر  ــدی ب ــاده و لبخن ــی گش ــا روی ــر ب ــد ازظه ــار بع ــاعت چه ــر، ازس ف

لــب درمحــل برگــزاری حضوریافتنــد. 

ــره  ــت مدی ــرف هیئ ــی از ط ــده خانباش ــم فری ــط خان ــدا توس در ابت
ــوان  ــزرگ بان ــد و از ب ــه ش ــد گفت ــوش آم ــار خ ــه حض ــران ب ــه ای خان
گــروه  بازاریابــی قدردانــی بعمــل آوردنــد. ســپس علــی شــاملو 
ضمــن خوشــآمد گوئــی و درود بــه ایــن عزیــزان، درمــورد تاریخچــه 
،رســالت و موفقیــت هــای جشــنواره ایرانــی که امــروزه بعنــوان یک 
ــن  ــت و همچنی ــرح اس ــترالیا مط ــری در اس ــی و هن ــده فرهنگ پدی
کار پــر ارزش گــروه بازاریابــی کــه مبتکــر ایــن جشــنواره بــوده انــد 
ســخن گفــت و آنــگاه بــه ضــرورت مشــارکت و فعالیــت بیشــتر 
جوانــان در ایــن جشــنواره ملــی پرداخــت. در خاتمــه از مدیریــت 
محتــرم رســتوران عالــی قاپــو، جنــاب امیــر اویســی کــه بــا دراختیار 
گذاشــتن ســالن و امکانــات آن و پذیرائــی مجلــل از داوطلبــان 
ــد.      ــل آم ــی بعم ــکرو قدردان ــد تش ــی بودن ــن گردهمائ ــر ای  اسپانس

علی شاملو
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کانون ایرانیان ویکتوریــــا - AISOV - حامی هم زبانان و 
همشهریان عزیز در برگزاری دوره های کوتاه و بلند آمورشی، 

هنری و اطلاع رسانی به منظور خدمت به جامعه میباشد. 

جهت برگزاری کنفرانس، ســــمینار و کارگاه‌های اطلاع 
 info@aisov.org.au ایمیل  طریق  از  ما  با  آموزشی  و  رسانی 

تماس بگیرید. 
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گردشگری

گردش در حمام های قدیمی ایران
				                 منابع: همشهری آنلاین        				   گردآورنده: فرزاد افراسیابی 

 سایت موزه حمام قجر

 ادامه از گلبانگ 187
حمام گنجعلی خان کرمان - تبعيض طبقاتی

حمام گنجعلی خان را شــــاید بتوان معروف ترین حمام ایران 
نام داد؛ زیرا نخستين حمام تاریخی بود که به موزه مردم شناسی 
تبدیل شــــد. این حمام در مجموعه گنجعلی خان کرمان قرار دارد 
که خود یک مجموعه بزرگ شــــهری شامل ميدان، مسجد، بازار، 

کاروانسرا، آب انبار، حمام و ضرابخانه است.
این مجموعه در دوره سلطنت شاه عباس صفوی توسط گنجعلی 
خان، حاکم آبادگر و خوشــــنام کرمان ساخته شد.حمام گنجعلی 
خان در بخش جنوبی ميدان قرار گرفته و سر در آن با نقاشی هایی 
از خسرو و شيرین یا صحنه شــــکار شاهان تزیين شده است. این 
ها را هنرمندان عصر قاجــــار روی تزیينات به مراتب نفيس‌تری از 
دوران صفوی کشيده اند. بر سر در حمام این عبارت را نوشته اند:

» کسی نداده نشان در جهان چنين حمام « 
که به حروف ابجد می‌شــــود: ١٠٢٠ ، یعنی سال اتمام ساخت 

این حمام به تاریخ هجری قمری. 
داخل حمام آنچه بيش از همه به چشم می‌آید، تفکيک کامل 
مشتریان حمام از نظر طبقاتی است که آنان را در گروه هایی چون 
روحانيان، پيشــــه وران، ملاکان و غيره جای می‌داد، اما آن جا که 
مشتریان لباس ها را از تن به در می‌آوردند و وارد گرمخانه یا خزینه 
می‌شدند، این تفکيک طبقاتی کمرنگ تر می‌شد. حمام گنجعلی 
خان سال هاست که به موزه مردم شناسی بدل شده و مجسمه‌های 
مومی آن که مردم را در حال اســــتحمام و مشت و مال یا پوشيدن 
لباس نشان می‌دهد، شهرت زیادی دارد. فضای حمام بسيار بزرگ 
است و نشان می‌دهد که در گذشته جمعيت زیادی از آن استفاده 

می‌کرده‌اند.
نشانی: کرمان، ميدان گنجعلی خان - ساعت بازدید: همه روزه 

به جز دوشنبه‌ها از ساعت ٩ تا ١٣ و ١٥ تا ١٩
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حمام قجر قزوین؛ جلوه ای از تاریخ اجتماعی
حمــام قجــر از حمــام هــای زیبــای شــهر قزویــن اســت کــه برخــاف 
ــش از دوره  ــيار پي ــدارد و بس ــه ن ــله قاجاری ــه سلس ــی ب ــش ربط نام
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــان س ــت صفوی ــان حکوم ــی در زم ــار؛ یعن قاج
ایــن حمــام بــه دســتور شــاه عبــاس صفــوی و توســط یکــی از 
ــل  ــه از ای ــی،  ک ــار قزوین ــان قاج ــه خ ــر گون ــام امی ــه ن ــردارانش ب س
ــر  ــام قج ــه حم ــردار ب ــام آن س ــد و بــه ن ــاخته ش ــود، س ــار ب قاج
ــع اســت. حمــام  معــروف شد.مســاحت آن حــدود 1045 متــر مرب
ــن از  ــه و همچنی ــدر و گرمخان ــربینه، میان ــی س ــش اصل ــه بخ از س
دو قســمت مجــزا جداگانــه زنانــه و مردانــه تشــکیل شده‌اســت، در 

ــای مارپیــچ  ــاز می‌شــود و بــا راه پله‌ه اصلــی آن رو بــه جنــوب ب
ــه کــه حــوض  ــزرگ گرماب ــه ســربینه منتهــی می‌گــردد. ســربینه ب ب
ــت،  ــروف اس ــویه مع ــه پاش ــه ب ــرار دارد ک ــط آن ق ــی در وس زیبای
بــا  پلانــی هشــت ضلعــی  را در  نمــا  و طــاق  شــش شاه‌نشــین 

ــد. ــد می‌ده ــه پیون ــه گرمخان ــی ب راهروی
 میــان‌در فضاییســت کــه ســربینه را بــه گــرم خانــه متصــل مــی کنــد. 
ــود  ــه خ ــوده ک ــا ب ــام ه ــتحمام در حم ــی اس ــای اصل ــه فض گرمخان
ــال  ــرم، چ ــه آب گ ــد: خزین ــی مانن ــای گوناگون ــمت ه ــامل قس ش
ــور  ــار و همینط ــین، آب انب ــان نش ــرد«، اعی ــع آب س ــوض »منب ح
تونــل هــای گربــه‌رو میباشــد کــه هــر کــدام کاربــری متفــاوت و 
خــاص خــود را دارد. انتقــال آب در ایــن حمــام بــا لولــه هــای 
ســفالی »تنپوشــه هــای ســفالی« انجــام می‌گرفتــه اســت. پوشــش 
کل بخــش هــا طــاق و گنبــد مــی باشــد کــه بــه وســیله رســمی بنــدی 
و یــزدی بنــدی تزئیــن شــده انــد و هــر گنبــد دارای جام‌خانــه 

ــت. ــرده اس ــی ک ــن م ــام را تامی ــور حم ــه ن ــت ک ایس
ــادل 1057  ــه مع ــد ک ــت« گفته‌ان ــت عافی ــای آن را »صح ــخ بن تاری

ــت: اس
ساخت از لطف شاه حمامی                    به لطافت قبول هر مقبل
چون یکی از درون برون آید                 »صحت عافیت« بود تاریخ

حمــام مزبــور تــا دهــه هــای اخيــر بــه مــدت بيــش از ٣٥٠ ســال دایر 
بــود تــا ایــن کــه در ســال هــای اخيــر مــورد مرمــت قــرار گرفــت و بــه 
عنــوان مــوزه مــرد م شناســی بــه بهرهبــرداری رســيد. تفــاوت ایــن 
حمــام بــا ســایر حمــام هایــی کــه بــه مــوزه مــرد م شناســی تبدیــل 
شــد ه انــد در ایــن اســت کــه غيــر از موضــوع حمــام رفتــن، جلــوه 
هــای دیگــری از تاریــخ اجتماعــی قزویــن را در ســه بخــش اقــوام، 
آداب و رســوم و مشــاغل در آن بــه نمایــش گذاشــته انــد. بنابرایــن 
ــی  ــا قال ــی ی ــوه فروش ــا مي ــی ی ــه خوان ــی از تعزی ــه های ــی صحن حت
بافــی را مــی توانيــد در ایــن حمــام مشــاهده کنيــد کــه البتــه کمــی 

غریــب بــه نظــر مــی رســد!
ــه  ــد: هم ــاعت بازدی ــی - س ــد زاکان ــان عبي ــن، خياب ــانی: قزوی نش

ــوگواری. ــام س ــز ای ــه ج ــا ١٩:٣٠ ب ــاعت ٩ ت روزه از س
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همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را 
دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند 
انجام بدهند . اما پس از فوت انســــان ، اختیار تصرف در اموال و 
دارایی ها از فرد سلب می شــــود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع 
ممکن است که فرد خواســــته ها و اهدافی داشته باشد که به آنها 
دست نیافته باشــــد . به همین دلیل ، در اسلام عملی پیش بینی 
شده اســــت که به موجب آن ، یک فرد بتواند امور مالی و غیر مالی 
خود را برای بعد از فوتش سامان دهد . به این عمل وصیت گفته می 
شود که البته در دین اسلام نیز به آن تاکید فراوانی شده است .لذا 
آشنایی با وصیت و وصیت کردن وشرایط صحت وصیت موضوعات 
مهمی هستند که همه افراد بایستی نسبت به آن اطلاعاتی داشته 

باشند.

وصیت از ریشــــه »وصی« است و در لغت به معنای عهد، فرمان 
دادن و سفارش کردن و نیز در صورت نبودن شخص متوفی به امور 
او پرداختن، آمده است. همچنین وصیت به معنای سفارش، پند و 
اندرز به کار رفته است. »وصیت« در اصطلاح فقه و حقوق این است 
که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات 
خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف 
در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشــــد.  وصیت‌نامه 
سندی است قانونی که به موجب آن موصی )وصیت‌کننده( فرد یا 
افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند. 

وصیت به دو نوع تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود.

  وصیت تملیکی
وصیت تملیکی عبارت اســــت از اینكه كســــی عین یا منفعتی 
از مال خود را برای زمان بعد از فوتــــش به دیگری به طور مجانی 
تملیك كند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تكلیف 
اموال خود را معین كند. مانند صرف اموال برای ساخت مدرسه، 
دانشگاه، مکان ورزشــــی و مسجد.  به شخصی كه وصیت میك‌ند، 
موصی؛ به كسی كه به نفع او وصیت تملیكی شده است، موصی‌له 
و به مورد وصیت، موصی‌به گفته می‌شــــود.  در وصیت تملیكی، 
تملیــــك با قبول موصی‌له پس از فوت موصی محقق می‌شــــود لذا 
قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت 
خود رجوع كند؛ حتی اگر موصی‌له، موصی‌به را قبض كرده باشد.
بنابراین نســــبت به موصی‌له، قبول و رد وصیت بعد از فوت متوفی 
معتبر است. به این معنا که اگر موصی‌له قبل از فوت موصی، مورد 
وصیت را رد کند، بعد از درگذشت فرد می‌تواند آن را قبول کند و اگر 

بعد از فوت موصی آن را قبول و قبض کرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد 
کند. با قبول قبل از فوت موصی، قبول ثانوی بعد از فوت ضرورت 

ندارد. 
 وصیت برای امور عام‌المنفعه

اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه مانند وصیت به فقرا و مساکین 
باشد، قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست همچنین در صورت 
وصیت بر فرد صغیر و مجنــــون، رد و قبول وصیت بر عهده ولی او 
خواهد بود. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این اســــت که تا 
زمانی که موصی‌له وصیت را قبول نکرده و در مورد آن دچار تردید 
شده است، ورثه متوفی نمی‌توانند تصرفی در اموال داشته باشند. 
زمانی که تصمیم موصی‌له طولانی و باعــــث ضرر و زیان بر اموال 
وراث می‌شود، حاکم موصی‌له را برای تعجیل تصمیم فرا می‌خواند 

تا هرچه سریع‌تر قبول یا رد خود را اعلام کند.
  وصیت عهدی

وصیت عهدی عبارت اســــت از اینكه شخصی یك یا چند نفر را 
برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل اینكه 
شــــخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد.در 
وصیت عهدی، شــــخصی را كه به موجب وصیت، به عنوان ولی بر 
صغیر یا بر كارهای دیگر انتخاب شــــده است، وصی می‌گویند.در 
وصیت عهدی، وصیتك‌ننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از 
اموال خود و نیز سرپرســــتی فرزندانش پس از مرگ تعیین میك‌ند 
و مســــئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است كه در وصیت 
تملیكی، شــــخص بخشــــی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا 
افرادی تملیك میك‌ند كه این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده 

یا هر فرد دیگری باشد.
تفاوت وصیت تملیکی و عهدی

در خصوص ماهیت وصیت تملیكی اختلاف است، برخی آن را 
عقد می‌دانند و عــــده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. اما 
وصیت عهدی بدون تردید ایقاع اســــت. لازم به ذکراست که علاوه 
بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی 
است و نمی‌توان در آن شــــرط عوض كرد و آن را به صورت معامله 

درآورد. 
برخی شرایط وصیت

وصیت‌کننده )موصی( نمی‌تواند نسبت به کل اموال خود به هر 
طریقی که مایل است، وصیتکند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر 
و به بعضی دیگر بیشتر ببخشــــد یا یک یا چند تن از وراث خود را 
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از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت‌نامه‌ای تنظیم شــــود، وصیت 
متوفی تنها نســــبت به یک ســــوم اموالش نافذ است و در صورت 
مخالفت ســــایر ورثه با مفاد وصیت‌نامه، آثار حقوقی بر دو ســــوم 
باقی‌مانده مترتب نیســــت. چنین قاعده‌ای بر موصی بلاوارث نیز 
حاکم اســــت؛ مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این 
صورت شــــخص بلاوارث می‌تواند وصیت کند که کل اموالش صرف 

امور خیریه شود.
شرایط موصی

وصیت‌کننده باید اهلیت داشته و مجاز به تصرف در اموال خود 
باشد. موصی می‌تواند در هر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت 
دومی بعد از وصیت اول خود صادر کنــــد. در این صورت وصیت 
دوم مورد پذیرش اســــت و به اجرا در می‌آید. هرگاه فرد دست به 
خودکشی یا اعمالی بزند که باعث جراحت و از بین رفتن خود شود 
و بعد از آن وصیت کند، در صــــورت فوت، وصیت باطل بوده و اگر 

زنده بماند، وصیت موصی نافذ است.
شرایط وصی

وصیت‌کننده )موصی(‌ می‌تواند یــــك‌ یا چند وصی‌ معین‌ کند، 
در صورت‌ تعدد، اوصیا باید مجتمعا بــــه‌ وصیت عمل‌ كنند؛ مگر 
در صورتی که تصریح‌ به‌ اســــتقلال‌ هر یك‌ شده باشد. در فرضی که 
وصایت به اجتماع است تصمیم‌ها باید به اشتراک گرفته شود. عمل 
یکی از اوصیا نافذ نیست، مگر اینکه دیگران نیز آن را تنفیذ کنند. 

شرایط موصی‌به 
موصی‌به یا همان مالی که مورد وصت قرار گرفته اســــت، باید 
مالیت و منفعت عقلایی داشــــته باشــــد همچنین باید قابل نقل و 
انتقال بوده و در ملکیت موصی )وصیت‌کننده( باشــــد و نیز نباید 
متعلق به شخص ثالث باشد.اموالی که موصی وصیت می‌کند باید 
دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود. 

وصیت کردن بر مال نامشروع باطل است و وجهه قانونی ندارد. 
موصی‌به حتما باید ملک وصیت‌کننده باشد و موصی نمی‌تواند 
بر مال دیگری وصیت کند؛ حتی اگر از خود مالک اجازه داشــــته 
باشد. این وصیت باطل است.همچنین وصیت کردن بر چیزی که 
بعدا موجود می‌شود، صحیح است. به عنوان مثال وصیت کردن بر 
فرزندی که در شــــکم مادر وجود دارد، به شرط زنده به دنیا آمدن 
صحیح است.موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه می‌تواند وصیت 
کند و بیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد. اگر وارثی بیش 
از یک ســــوم را تنفیذ کرد و اجازه داد، فقط نسبت به سهم او نافذ 

است.
شرایط موصی‌له 

کســــی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک 
منافع و عینی شــــود که به او وصیت شده اســــت. مثلا حمل باید 
زنده متولد شود تا بتواند مالک اموال موصی شود. اگر حمل بر اثر 
جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. به شرطی که جرم 
انجام‌شده مانع از ارث بردن ورثه نباشد؛ مانند مواردی که ورثه از 

روی عمد و برای به دست آورن اموال او، حمل را از بین ببرند.
از ماده 825 تا 860 قانون مدنی جمهوری اســــامی به وصیت 

اختصاص داده شده است:
ماده 825: وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده 826: وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا 
منفعتی را از مال خود برای زمان بعــــد از فوتش به دیگری مجاناً 
تملیک کند. وصیت عهدی عبارت اســــت از این که شخصی یک 
یا چند نفر را برای انجام امر یا امــــوری یا تصرفات دیگری مأمور 
می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کســــی که وصیت تملیکی به نفع 
او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به، کسی که به موجب 
وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی 

نامیده می‌شود.
ماده 827: تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شــــود مگر با 

قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
ماده 828: هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت 

برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.
ماده 829: قبــــول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیســــت 
و موصی می‌تواند از وصیت خود رجــــوع کند حتی در صورتی که 

موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده 830: نســــبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت 
موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت 
را رد کرده باشــــد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از 
فوت آن را قبول و موصی‌بــــه را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد 
کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی 

لازم نیست.
ماده 831: اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت 

با ولی خواهد بود.
ماده 832: موصی‌له می‌تواند وصیت را نســــبت به قسمتی از 
موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول 

شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
ماده 833: ورثه‌ی موصی نمی‌توانــــد در موصی‌به تصرف کند 
مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. اگر 
تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشــــد حاکم موصی‌له را مجبور 

می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده 834: در وصیت عهدی، قبول شــــرط نیست لیکن وصی 
می‌تواند مادام که موصی زنده اســــت وصایت را رد کند و اگر قبل از 
فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت 

بوده باشد.
فصل دوم - در موصی

ماده 835: موصی باید نســــبت به مورد وصیت، جایزالتصرف 
باشد.

ماده 836: هر گاه کســــی به قصد خودکشی خود را مجروح یا 
مســــموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است 
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مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت 
باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد 

بود.
ماده 837: اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه‌ی 

خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده 838: موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده 839: اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید 
وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم - در موصی‌به
ماده 840: وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده 841: موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر 
ولو با اجازه‌ی مالک باطل است.

ماده 842: ممکن اســــت مالی را که هنوز موجود نشده است 
وصیت نمود.

مــــاده 843: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیســــت مگر به 
اجازه‌ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نســــبت به سهم او 

نافذ است.
ماده 844: هر گاه موصی به، مال معینی باشــــد آن مال تقویم 
می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است 

مگر این که اجازه کند.
ماده 845: میزان ثلث بــــه اعتبار دارایی موصی در حین وفات 

معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
ماده 846: هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت 

معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با 
تفاوت  شده  تقویم  وصیت  درمدت  بودن  مسلوب‌المنفعه  ملاحظه 
بین دو قیمت از ثلث حســــاب می‌شود. اگر موصی به منافع دائمی 
ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک 

با ملاحظه‌ی منافع از ثلث محسوب می‌شود.
ماده 847: اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر 

این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 848: اگر موصی به جزءق مشــــاع ترکه باشد مثل ربع یا 
ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد 

بود.
ماده 849: اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت 
به اموری کرده باشــــد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان 
ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و 
زاید بر ثلث باطل خواهد شــــد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد 

زیاده از همه کسر می‌شود.
فصل چهارم - در موصی‌له

ماده 850: موصی‌له باید موجود باشــــد و بتواند مالک چیزی 
بشود که برای او وصیت شده است.

ماده 851: وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط 
است بر این که زنده متولد شود.

ماده 852: اگر حمل در نتیجه‌ی جرمی سقط شود موصی‌به به 
ورثه او می‌رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد.

ماده 853: اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی‌به بین 
آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شــــود مگر این که موصی طور دیگر مقرر 

داشته باشد.
فصل پنجم - در وصی

ماده 854: موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، 
درصورت تعدد، اوصیا بایــــد مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در 

صورت تصریح به استقلال هر یک.
ماده 855: موصی می‌تواند چند نفــــر را به نحو ترتیب، وصی 
معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر 

دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده 856: صغیر را می‌توان بــــه اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار 
داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و 

رشد صغیر.
ماده 857: موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات 
وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که 

موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده 858: وصی نســــبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او 
می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی 

و تفریط.
ماده 859: وصی باید بر طبق وصایــــای موصی رفتار کند والا 

ضامن و منعزل است.
ماده 860: غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر 

وصی معین کند.
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فعالیتهــاى خانــه ایــران بــه شــرح زیــر مــی باشــد كــه درآمــد حاصل 
از بعضــی از ایــن فعالیتهــا صــرف بــاز پرداخــت وام بانکــی و مخــارج 

نگهــدارى خانــه ایــران مــی شــود :

- پرشــین فــر یكــی از بزرگتریــن فعالیتهــاى خانــه ایــران میباشــد 
كــه بــا همــكارى تعــداد زیــادى داوطلــب برگــزار مــی شــود و 
ــی  ــی و تجل ــی ایران ــکاری ، یگانگ ــتگی ،هم ــر روح همبس نمایانگ

ــد . ــی باش ــن م ــت كه ــن مل ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه والدیــن و  ــتر جهــت كمــك ب ــه دونكس ــا مدرس ــكارى ب - هم
ــی ــوزان ایران ــش آم دان

- برگزارى سمینارهاى مختلف

- كتابخانه

كلاس آموزش زبان انگلیسی

- كلاس آموزش موزاییك سازى

- كلاس مدیتیشن

- كلاس آموزش خوش نویسی

- فعالیتهای گروه بانوان

- نمایش فیلم های ایرانی

ــه  ــایت خان ــه وبس ــا ب ــا م ــاس ب ــترو تم ــات بیش ــت اطلاع ــا جه لطف
فرمــوده مراجعــه   www.houseofpersia.org.au ایــران 

و یا با شماره تلفن ٠۴٠١٣٣٣٨٧١ تماس حاصل نمایید .

فریده خانباشی
روابط عمومى خانه ایران

آشنایی با خانه ایران
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در سرزمینی که من بودم  	
نویسنده: سارا  گودرزی

داستان کوتاه

هرروز صبح تــــوی اتوبوس او را می دیدم، دبیرســــتان آن ها 
نزدیک دبیرستان ما بود و او با دوستش یک ایستگاه جلوتر از من 
پیاده می شــــدند. از این جا فهمیدم هم کلاس هستیم که روزهای 
امتحان، او را می دیدم کتاب به دست در اتوبوس، قسمت خانم ها 

با دوستش درس می خواندند و بحث می کردند.
هم رشــــته ای بودیم چون کتابهایمان یکی بود.من هر از چند 
گاهی از به لابه لای جمعیــــت نگاهش می کردم و او هم با نگاهش 
دنبالم می کرد. گاهی از پشــــت مقنعه اش گیســــوان بافته شده و 
بلندش هویدا می شد و من شعفی در دلم حس می کردم.یک سال 
دو سال و سه سال گذشت و عادت هر روزه من بود هنگام رفتن به 
مدرسه چشمم به جمالش روشن شود اندام موزونی داشت که در 
آن مانتو و شلوار فرم هم می شــــد تشخیص داد و چشمانی گیرا و 

نگاهی مهربان که تا عمق جان نفوذ می کرد.
دختر متینی بود و نجابت و ملاحت خاصی در چهره و کلامش 
بود.همیشــــه آرام با دوستش صحبت می کردند و گاهی که نزدیک 
بودم می شــــنیدم که راجع به درس و دانشگاه و سد کنکور است.  
برایم عادت شــــده بود دیدن او، اگر یک روز نمی آمد  انگار دنبال 
چیزی می گشتم. بعضی روزها زودتر می آمدم که نکند او برود و او 

را نبینم و گاها صبر می کردم و اتوبوس را از دست می دادم.
بالاخره بعد از سه سال و اندی،  سال آخر دبیرستان یک روز که 
زودتر آمده بودم در آن سرمای زمستان او هم زودتر رسیده بود، با 
او هم کلام شــــدم نامش را می دانستم چون بارها از زبان دوستش 
شنیده بودم که صدایش می کرد، از درس و کنکور گفتیم و نامم را 
به او گفتم و لبخندی زد که هنوز اثرش بر دلم هک شــــده است و از 
کلاس های خصوصی و و از کتاب هایی که برای کنکور باید بخوانیم 
گفتیم یک مکالمه چند دقیقه ای شــــماره تلفن بینمان رد و بدل 
شد، از دور دوستش می آمد که برایم آرزوی موفقیت کرد و از کنارم 

فاصله گرفت.
شماره تلفن داشــــتیم اما هرگز نه من و نه او پا از حریم جلوتر 
نگذاشتیم ولی من در دل خیلی دوستش داشتم. چهارسال تمام 
هرروز موقع رفتن مدرســــه او را دیده بودم و همیشه چهره اصیل و 
مشرقی او با آن ابروان پیوسته اش در ذهنم بود. هر دو برای کنکور 
می خواندیم و آن سد بزرگ که فقط اندکی می توانستد از ان عبور 
کنند و هر از گاهی با وجود این که در دلم تمنای او بود ولی حرمتش 
به من اجازه نمی داد پا از آنچه عرف مقرر می کرد جلوتر بگذارم، با 
او تلفنی هم کلام می شدم و تنها راجع به درس و کنکور و دانشگاه 
بود.بالاخره سد کنکور را شکســــتیم من دانشگاه پایتخت یکی از 

رشته های علم‌ پایه قبول شــــدم و او همان رشته در دانشگاه شهر 
خودمان پذیرفته شد.

جســــته و گریخته با هم در ارتباط بودیم حتی شــــور و شوق 
دانشــــگاه مهرش را در دلم کمرنگ نکرد و از دلم نرفت آنچه که می 
گویند از دل برود هر آن که از دیده برفت، انگار جوری در دلم مانده 
بود که حتی بی خبری و ندیدنــــش و دنیای جدید در مقابلش کم 
می آورد. ترم چهارم که بودیم خبر رســــید که ازدواج کرده است، 
دلم گرفت چون دل من در بافته های گیسوان او بود و من هر دم به 

یادش بودم اما زندگی تا بوده و نبوده همین بوده است.
دو سال بعد من فوق لیســــانس همان دانشگاه خودم پذیرفته 
شدم و شنیدم او مادر شده اســــت مادری جوان و تحصیل کرده. 
و هنوز ندیده بودمش بعد از پایان ســــال چهارم دبیرستان،  من 
کارشناسی ارشد را در دو ســــال تمام کردم و همان سال دکترای 
دانشــــگاه خودمان پذیرفته شدم و یک دوره چهار ساله را پیش رو 
داشتم و هنوز به ســــربازی و تشکیل خانواده فکر نمی کردم. که او 
خبر رسید او فوق لیسانس در همان دانشگاه خودش پذیرفته شده 
اســــت و هم درس می خواند و هم مادر بود.برایش در دلم آرزوی 
موفقیت کردم.چهار ســــال دوره دکترا طول کشید و او حالا در یک 
شرکت معتبر شغل خوبی داشــــت و هر از گاهی جسته و گریخته 
خبرهایی از موفقیت هایش داشتم که در دانشگاهی بعنوان استاد 

پاره وقت هم تدریس می کند.
بعد از دکترا من  برای دوره تکمیلی مهاجرت کردم ولی دلم فقط 
با او بود انگار لا به لای گیســــوانی که فقط چند بار از پشت مقنعه 
بیرون زده بود گیر کرده بود. هر از گاهی با ایمیل در تماس بودیم. 
یکبار از من پرسیده بود چرا ازدواج نکرده ام و من نوشته بودم دلم 
با دیگری بوده و او هرگز نپرسید که دلم را چه کسی ربوده بود. بی 
اراده پرسیده بودم موهایت هنوز بلند هستند و دفعه  بعد عکسش 
را با موهای پریشــــانش برایم ارسال کرد و من بیشتر در پیچ و تاب 
موهای اش گم شدم. و آه از نهادم بر آمده بود که چرا نتوانسته بودم 
به او برسم و شریک و همراه روزهای زندگی ام باشد. باز هم گذشت 
و گذشت و هر از گاهی پیامی در فضای مجازی بینمان رد و بدل می 
شد از احوال هم کم و بیش مطلع بودیم و گاهی در مورد کار و رشته 

تحصیلی مان پیامی ارسال می کردیم.
در کنگره هایی که گاها برگزار می شــــد به شــــوق دیدارش می 
رفتم.هنوز زیبا بود مثل همان دوران و انگار چهره اش زیباتر شده 
بود. حال هردو جا افتاده بودیم و من در علم و هنر پیشرفت کرده 
بودم و او علاوه بر داشتن خانواده و زندگی سالم در حیطه کاری اش 
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موفق بود بانوی اندیشــــمندی بود که هم علمش زیاد بود و هم در 
عرصه کار فعال بود و هم یک بانوی کامل برای خانواده اش بود. هر 
دو اواخر دهه چهل زندگیمان بودیم همسن بودیم، که برایم پیامی 
ارســــال کرد گفت برای درمان قرار است به کشوری که ساکن بودم 

بیاید.
ابتدای پیامش خوشــــحالم کرد اما وقتی نوشت رشد بی رویه 
ســــلول ها ناغافل خوشبختی اش را گرفته اســــت بند دلم از هم 
گسیخت و باید درمان می کرد.  لحظه شماری کردم که او را ببینم 
به ملاقاتش رفتم اما حاضر نشــــد من را ببیند سرخورده شدم  دلم 
یک عمر با کســــی بود که حتی حاضر نشد به اندازه یک نگاه من را 
ببیند من بی قرار کســــی بودم که او نخواست به اندازه یک فنجان 

چای برایم وقت بگذارد.
همان روز پیکی به آدرس پستی محل کارم چند دفتر آورد، نمی 
دانستم چیست؟ انگار خاطره بود، بله خاطرات روزهای نوجوانی او 
بود که نوشــــته بود و هر از چند صفحه ای در مورد من نوشته بود 
و از اولین نگاهم از روزهای امتحان هایی که داشــــتیم، از موهای 

از  تراشــــیده آن زمان من 
نوجوانی  غرور  های  جوش 
کلامی  هم  اولیــــن  از  و  ام 
مــــان و از این که دل او هم 
بودیم  همدل  و  بوده  من  با 
حرکتی  منتظر  کــــه  این  و 
خودش  ســــمت  به  من  از 
می  مانع  حیایــــش  و  بوده 
شــــده که حرف دلش را به 
به  وجودم  بگوید.تمام  من 
بی محابا  و  لرزیــــد  یکباره 
اشک ریختم هر دو یکدیگر 
را خواسته بودیم و دم نزده 
بودیم حیای او و شرم من، 
و  بود  شده  پیوندمان  مانع 
به سی  نزدیک  از  حالا پس 
ســــال باید می فهمیدم که 
دوست  را  من  هم  او  چقدر 

داشته است.
مــــن  از  نهایــــت   در 
هایم  آموخته  بود  خواسته 
کنم.  منتقل  دخترش  به  را 
دم  در  نخواسته  بود  نوشته 
آخر یکدیگر را ببینیم چون 
از  من  تصور  داشته  دوست 
او همان چهره زیبا و همان 
گیســــوان خرمایــــی رنگ 

پر پیچ و تابش باشد همان گیســــوانی که قلبم در تار به تارش گره 
خورده بود. او در ســــرزمینی که من بودم برای همیشه چشمایش 
را بست و ندانست چه شــــبیخونی بر دل تنهای من زد.چند سال 
بعد از دانشــــگاهی به عنوان مدعو دعوت شدم در سالن امفی تاتیر 
جلســــه معارفه ام بود که حس کردم زمان به عقب برگشت و انگار 
جوان شــــدم بله دخترش در آنجا تحصیل می کرد و ارائه ای زیبا 

داشت مانند مادرش پر توان و اندیشمند بود.
زمانی که به خوبی دانســــته هایش را برای جمعیت بیان کرد به 
پایین آمد و لبخند عمیقی زد چشمانش شبیه مادرش نبود اما نگاه 
نافذش را داشت و اما گیسوانش شبیه به موهای مادرش بود همان 
گیسوانی که روزی دل من اســــیرش شده بود.  چه یادگاری زیبا و 
اندیشمندی از او به یادگار مانده بود. بی درنگ به سمتش رفتم من 
را می شناخت لحظه ای سرش را در آغوش گرفتم و پدرانه موهای 
کمندش را بوسیدم. پدرش آمد و او نیز دختر توانمندش را بوسید 
و من دستانش را به گرمی فشردم و قول دادم که همه دانسته هایم 

را در اختیارش قرار دهم. عهد بست که راه مادرش را ادامه دهد.



علــی دشــتی، خیــام را "شــاعر" برنمــی شــمارد، بلکــه از نظــر 
او، خیــام فیلســوفی بــوده کــه از شــعر بــرای بیــان موضــع خــود بهره 
بــرده اســت :"خیــام مبهــوت و حیــران بــه عرصــه هســتی مــی نگرد 
و اندیشــه ســرگردان خــود را در جملــه هــای کوتاهــی زمزمــه مــی 
ــی  ــا رباع ــد. اینه ــده ان ــی نامی ــا را رباع ــه ه ــن زمزم ــردم ای ــد. م کن
ــه  ــرگردانی اندیش ــت، س ــرده بیزاریس ــان افس ــوای ج ــت، نج نیس
واقــع بینــی اســت کــه در چنــد دایــره افتــاه، بیهــوده مــی چرخــد، 
بطــور مســتمر از دایــره ای بــه دایــره ای میافتــد، در هیــچ یــک قــرار 

ــتی، ۱۳۷۷ ،ص302( ــدارد" )دش و آرام ن
بدیــن ترتیــب دقــت در شــعر او بــا ایــن پرســش آغــاز مــی شــود 
کــه کــدام یــک از رباعیاتــی کــه بــه خیــام نســبت داده می شــود از آنِ 
ــه روش  اوســت. صــادق هدایــت و محمدعلــی فروغــی هــر کــدام ب
خــود پیــش از علــی دشــتی بــه شناســایی شــعرهای اصیــل خیــام 
ــی  ــز م ــن دو نی ــرد ای ــه رویک ــود ب ــر خ ــتی در اث ــد. دش ــه ان پرداخت
ــا خیــام"، مــی گویــد  پــردازد. او در ابتــدای کتــاب خــود، "دمــی ب
ــاوت  ــی متف ــت و روش ــام اس ــل خی ــعار اصی ــن اش ــال یافت ــه دنب ب

ــرای ایــن کار برگزیــده اســت. ب
ــام  ــخصیت خی ــد ش ــدا بای ــه ابت ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــتی ب دش
ــک  ــدام ی ــخیص داد ک ــوان تش ــی ت ــق م ــن طری ــناخت و از ای را ش
از اشــعار بــا ایــن شــخصیت همخوانــی دارد و بــر ایــن اســاس 
ــب  ــه او منتس ــه ب ــعرهایی ک ــروده را از ش ــام س ــه خی ــعرهایی ک ش
شــده مــی تــوان جــدا کــرد. بــه لحــاظ روش شــناختی، اعتبــار ایــن 
روش قابــل بحــث اســت. پیــش فــرض بــر ایــن اســت کــه شــعر از آنِ 
شــاعر اســت و در نتیجــه شــخصیت شــاعر در شــعر متبلــور اســت و 
ــر شــخصیت شــاعر را بشناســیم، میتوانیــم تعییــن کنیــم کــدام  اگ
شــعرها از ایــن شــخصیت بــروز کــرده و کــدام یــک بــروز نخواهنــد 

کــرد.
ــا  ــه آی  گذشــته از قــوت و ضعــف ایــن روش، میتــوان پرســید ک
ــی  ــخصیت او کاف ــازی ش ــرای بازس ــده ب ــی مان ــام باق ــه از خی آنچ
ــای  ــی ه ــادی، ویژگ ــیار زی ــع بس ــی مناب ــا بررس ــتی ب ــت؟ دش اس
شــخصیتی خیــام را بــه دســت مــی آورد و در مــواردی کــه بــه نظــر 
ــا بررســی  ــد نیــز ســعی میکنــد ب تعارضــی در شــخصیت او مــی یاب
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرف کن ــارض را برط ــن تع ــتر ای ــواهد بیش ش
ــی  ــه همکلام ــی ب ــه میل ــمارد ک ــی ش ــردی برم ــام را م ــتی خی دش
و درآمیختــن بــا عامــه نداشــته و اندیشــیدن در خلــوت را بــه 
همنشــینی بــا خیــل مردمــان ترجیــح میــداده و از ایــن رو، بــا 

ــت. ــوده اس ــر نب ــر مه ــر س ــم ب ــدان ه ــردم چن م
ــی  ــی م ــه معرف ــک گرایان ــی ش ــام دیدگاه ــفی خی ــدگاه فلس دی
ــه  ــردازد ک ــی پ ــواردی م ــی م ــه بررس ــتی ب ــه دش ــود و در نتیج ش
ــه  ــه ب ــی داده ک ــخ های ــود پاس ــار خ ــر آث ــات و دیگ ــام در مکاتب خی
نظــر موضعگیــری مذهبــی در آنهــا مشــهود اســت. بــه طــور خــاص 
ــئله ی  ــتی و مس ــدا و هس ــه ی خ ــاره رابط ــه از او درب ــواردی ک در م
ــخی داده،  ــوب پاس ــورت مکت ــه ص ــت و او ب ــده اس ــیده ش ــر پرس ش
میتــوان جانــب ملاحظــه و احتیــاط را در نوشــته هایــش دیــد. 
دشــتی میگویــد بــا توجــه بــه نگــرش خیــام نســبت بــه عامــه مــردم، 
ــی  ــع علن ــام موض ــت، از اع ــمرده اس ــی ش ــادان برم ــا را ن ــه آنه ک
ضدمذهــب پرهیــز مــی کــرده، چــرا کــه ایــن کار را موجــب روشــن 
ــده  ــی ش ــث م ــا باع ــه تنه ــته، بلک ــی دانس ــردم نم ــان م ــدن اذه ش

ــد. ــره بیافت ــه مخاط ــام ب ــون خی ــدی همچ ــخص خردمن ــان ش ج
دشــتی بــه بررســی برخــی اتهــام هایــی کــه بــه خیــام زده شــده 
ــا  ــوده و ی ــاده گســار ب ــردازد؛ ماننــد اینکــه او شــخصی ب نیــز مــی پ
ــت.  ــده اس ــی ورزی ــل م ــود بخ ــای خ ــته ه ــج دانس ــه در تروی اینک
دشــتی پــس از بررســی آثــار خــودِ خیــام و آنچــه پیرامــون او گفتــه 
شــده، میگویــد خیــام بــرای پرهیــز از لــذت هــای دنیــوی و تقویــت 
ــان و  ــاریِ بیام ــی گس ــت و م ــوده اس ــل ب ــی قائ ــگاه والای ــس جای نف
ــال  ــن ح ــی درعی ــرد، ول ــق ک ــه او اطال ــوان ب ــی ت ــبازی را نم هوس
ــان زیبــارو شــعرهایی هــم دارد؛ هرچنــد در  ــاده و زن در ســتایش ب
میــان اشــعاری کــه دشــتی معتبــر برمــی شــمارد تعــداد ابیاتــی کــه 

بــه ســتایش بــاده مــی پردازنــد انــدک اســت.
دشــتی بــه انــدک بــودن چنیــن اشــعاری در میــان اشــعار مــورد 
ــی  ــامِ فروغ ــد: "در خی ــاره میکن ــم اش ــت ه ــی و هدای ــد فروغ تأیی
ــا نهایــت دقــت و احتیــاط 178 رباعــی جمــع و تدویــن شــده  کــه ب
اســت بیــش از 10 تــا 15 رباعــی از ایــن ســنخ نمــی تــوان پیــدا کــرد. 
ــی  ــه رباع ــن گون ــم ای ــت رق ــوم هدای ــی مرح ــن از 143 رباع همچنی
ــا بررســی  ــتی ب هــا از 15 تجــاوز نمیکنــد" )همــان، ص 216(. دش
ــه  ــد و در آنهــا ب ــه خیــام منتســب ان ــی رباعیاتــی کــه ب ســاختار ادب
شــکل بیرویــه ای مــدح و ســتایش بــاده رخ داده، نشــان مــی دهــد 

کــه ایــن ابیــات نمــی توانــد از آنِ خیــام باشــد.
 ولــی ایــن ابیــات موجــب شــده انــد از خیــام تصویــری مخــدوش 
ــر  ــه زی ــه ایــن بهان ــه شــود و برخــی افــراد افــکار و عقایــد او را ب ارائ
ــم الخمــر و ســبک  ــه در آن خیــام: "دائ ــری ک ــد؛ تصوی ســوال ببرن
ســر در اذهــان نقــش مــی بنــدد کــه طبعــی دارد مایــل بــه الحــاد، 
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ولــی نــه الحــادی کــه مولــود تفکــرات طولانــی و جســتجوهای 
فلســفی اســت" )همــان، ص 219(. دشــتی دلایلــی نیــز بــرای 
صوفیانــه تعبیــر نکــردن بــاده در اشــعار خیــام میــآورد: "بــا وجــود 
ســتایش بــاده و مــی مــورق، وجــود کلمــات میخانــه، میکــده، دیــر 
مغــان، خرابــات، طامــات و ســایر مصطلاحــات گوینــدگان صوفیــه 
در رباعــی هائــی کــه ظــن اصالــت در آنهــا مــی رود نیســت." 
)همــان، ص 180( دشــتی پــس از بررســیهای خــود، رباعــی هایــی 
کــه از نظــر او از آنِ خیــام اســت را در بخشــی از کتــاب جــدا کــرده 
اســت. وی پــس از ایــن مهــم بــه تشــریح و توضیــح مواضــع فلســفی 

خیــام مــی پــردازد.
ــوع  ــد، موض ــی گزین ــتی برم ــه دش ــام ک ــات خی ــان رباعی از می
مــرگ و زندگــی بســیار پررنــگ تــر از بقیــه موضوعــات اســت: 
ــده ایــم، بــدون اراده خــود بدنیــا آمــده ایــم و  ــده ایــم، چــرا زن "زن
ــم.  ــی میری ــود م ــدون اراده خ ــرده و ب ــی ک ــود زندگ ــدون اراده خ ب
چــرا آمدهایــم و چــرا میرویــم اساســاً هســتی چیســت؟ آیــا جهــان 
هســتی را آغــاز و انجامــی هســت؟ در ایــن صــورت قبــل از آن آغــاز 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــام چ ــس از انج ــوده و پ ــه ب چ
 اگــر بــرای جهــان آغــازی و انجامــی فــرض کنیــم پیــدا  کــردن 
علــت غائــی ایــن پیدایــش، یعنــی ایــن جزیــره  کوچــک وجــود میان 
اقیانــوس بیکــران عــدم، دشــوار مــی شــود، تکاپــوی عقل و اندیشــه 
کــه یگانــه مایــه آدمــی و وجــه امتیــاز اوســت راه بجائــی نمــی بــرد، 
ــرض  ــتی ف ــان هس ــرای جه ــی ب ــازی و انجام ــد آغ ــی توان ــار نم ناچ
ــرون“  ــد ب ــک نبردن ــب تاری ــن ش ــق ”ره زی ــر و تحقی ــل فک ــد. اه کن
و آنهایــی کــه خواســته انــد در ایــن بــاب رأی جازمــی اظهــار کننــد 

"افســانه ای گفتنــد و در خــواب شــدند". 
ــد  ــد ازکار نخواه ــا اب ــاده و ت ــکار افت ــتگاهی از ازل ب ــراً دس ظاه
مانــد. اندیشــه آدمــی بــه کنــه آن راه نخواهــد یافــت. خــود آدمــی 
ــه  چیســت؟ یکــی از هــزاران هــزار موجوداتــی کــه پیوســته قــدم ب
عرصــه هســتی گذاشــته و ناپدیــد مــی شــوند. ... همــه چیــز پنــدار 
و بــی بنیــاد اســت فقــط یــک حقیقــت باقــی مــی مانــد و آنهــم مــرگ 
اســت. مــرگ بــدون بازگشــت و ایــن حقیقــت را هــم از ایــن جهــت 
ــد  ــی مان ــا م ــرای م ــه ب ــس آنچ ــم. پ ــده ای ــه زن ــم ک ــی کنی ادراک م
همیــن دمــی اســت کــه هنــوز زنــده ایــم، هــوای مطبــوع صبحگاهی 
را مــی نوشــیم، ســرزدن آفتــاب را مــی بینیــم و عطــر گلهــای زیبــا 

بــه مشــام مــا میرســد." )همــان، صــص 175-174(
دوری که در آن آمدن و رفتن ماست

آن را نه بدایت نه نهایت پیداست
کس می نزند دمی در این معنی راست

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست
ایــن رباعــی خیــام روحیــه شــک گرایانــه او را بــه خوبــی نشــان 
مــی دهــد. در جایــی کــه شــواهد کافــی بــرای تعییــن یــک پرســش 
وجــود نــدارد شــک گرایــی یــا موضــع معرفــت شــناختی نگرفتــن، 

ــا دیگــر  ــز مــا ب ــی کــه وجــه تمای ــی اســت. در حال رویکــردی عقلان
ــا  ــوام گیتــی، ب ــی: "تمــام اق ــات عقــل و عقلانیــت اســت، ول حیوان
ــق و  ــر متف ــن ام ــه در ای ــب، جاهلان ــرب و مذه ــاف مش ــه اخت هم
ــد؛  ــه کجــا مــی رون ــد و ب ــد کــه مــی داننــد از کجــا آمــده ان معتقدان
همــه از آغــاز و انجــام جهــان باخبرانــد و معمــای آفرینــش را حــل 
ــام  ــل خی ــتی در مقاب ــص ۳۰۳-۳۰۲( دش ــان، ص ــد" )هم ــرده ان ک
ــن  ــم الدی ــی اســت، از شــیخ نج ــاد عقــل ورزی و شــک گرای ــه نم ک
نــام مــی بــرد کــه در کتــاب خــود، مرصــاد العبــاد، تاریــخ هســتی از 
آغــاز تــا پایــان آن را تعریــف مــی کنــد و "دریــغ مــی خــورد از اینکــه 
خیــام بــا همــه فضــل و دانــش در وادی گمراهــی افتــاد و حقایقــی 
ــرد"  ــد درک نک ــی کن ــل م ــی نق ــای ریاض ــت قضای ــه بداه ــه او ب را ک

ــان، ص 303(.  )هم
ــر مرصــاد العبــاد درمــی یابیــم گاهــی وســعت  ــه اث ــا نگاهــی ب ب
جهــل آدمــی بــه میــزان وســعت ادعــای دانایــی اش اســت. قطعیت 
ــتی  ــد دش ــورد نق ــود م ــی ش ــده م ــر او دی ــن اث ــه در ای ــی ک و یقین
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ــارج  ــال آور و خ ــوال او م ــام اق ــل تم ــت: "نق ــده اس ــع ش ــم واق ه
ــرای  ــب آن ب ــر رؤس مطال ــی ذک ــت ول ــته اس ــن نوش ــب ای از تناس
ــان،  ــت" (هم ــه او تماشاییس ــکار عامیان ــز و اف ــی مغ ــودن کوچک نم
ــاب،  ــات کت ــی از صفح ــتی در برخ ــب دش ــن ترتی ص 306 ( و بدی
ذهــن حقیــر و افــکار عامیانــه ی شــیخ نجــم الدیــن را نمایــان مــی 
ســازد .علــم مــدرن باعــث شــده مــا انســان هــا متوجــه عظمــت و 
پیچیدگــی بیشــتر هســتی شــویم و درعیــن حــال متوجــه شــویم کــه 
ــت  ــر اس ــناخته ت ــم ناش ــی کردی ــور م ــه تص ــا از آنچ ــرای م ــان ب جه
ــه پرســش هــای  ــه ب ــه، متقــن و ســاده لوحان و پاســخ هــای قاطعان

مهــم مــا ناکارآمــد اســت.
ــم  ــه عل ــدی ک ــای جدی ــی ه ــمردن پیچیدگ ــا برش ــز ب ــتی نی دش
ــه  ــی ب ــرش های ــودن نگ ــر ب ــه حقی ــرده ب ــرح ک ــا مط ــرای م ــدرن ب م
ــا  ــی ه ــن پیچیدگ ــه ای ــا ب ــی اعتن ــه ب ــد ک ــی کن ــاره م ــتی اش هس
ــد جهــان هســتی را  ــد: "خیــام نمــی توان ــان ان مدعــی شــناخت آن
چنیــن محــدود و حقیــر تصــور کنــد. بــا آنکــه از معلومــات امــروزی 
ــق  ــان را مطاب ــته و جه ــاع نداش ــی اط ــات کیهان ــه ترکیب ــع ب راج
هیئــت بطلمیــوس میشــناخته اســت آفرینــش را بدیــن حقــارت که 
متشــرعین تصــور کــرده انــد ممتنــع مــی دانســته اســت" )همــان، 

.)321 ص 
ــا  ــت. م ــوده اس ــور نب ــی متص ــاز و پایان ــتی آغ ــرای هس ــام ب خی
انســان هــا، همچــون دیگــر حیوانــات، خواهیــم مــرد؛ از ایــن منظــر 
مــا بــرای جهــان طبیعــی بــا دیگــر موجــودات زنــده تفاوتــی نداریــم 
و نوعــی جبــر در کار جهــان طبیعــی مشــاهده مــی کنــد کــه نــه بــه 
ــای  ــره ه ــودات مه ــاع دارد: "موج ــک ارج ــود فل ــه خ ــه ب ــدا ک خ
ــت  ــه حرک ــا را ب ــادری آنه ــی ق ــت نامرئ ــه دس ــد ک ــا نردان ــطرنج ی ش
ــرا  ــال زی ــادر متع ــد ق ــه خداون ــت ن ــک اس ــر فل ــت، بازیگ آورده اس
ــه  ــد ب ــه باش ــورت گرفت ــی ص ــر خلقت ــد. اگ ــی کن ــازی نم ــد ب خداون
ــد.  ــی باش ــت عقلان ــت و غای ــر حکم ــی ب ــد مبن ــی بای ــرورت عقل ض
امــا چــون بــه ایــن حکمــت و غایــت پــی نبــرده اســت، ناچــار فلــک 
را بازیگــر ایــن صحنــه مــی گویــد، خــواه مســتقلًا بــکار باشــد، خــواه 
ــازی –  ــن ب ــورت ای ــر ص ــری، در ه ــر دیگ ــور مؤث ــود مقه ــه خ بنوب
بــازی تغییــر صــورت و تنــاوب وجــود و عــدم را فلــک بــی اراده و بــی 

ــان، ص 349(. ــت" )هم ــه اس ــه راه انداخت ــه ب اندیش
عــاوه برایــن، دشــتی در تشــریح موضــع خیــام مــی گویــد کــه 
انســان از عقــل خــود همــواره اســتفاده مناســب نکــرده و گاه آن را 
بَــرده شــهوات خــود کــرده و یــا بــه افســانه ســرائی پرداختــه اســت 
ــرف  ــوان اش ــی ت ــه م ــانی را چگون ــن انس ــد چنی ــی پرس ــپس م و س
ــر  ــر و کــم اهمیــت ت مخلوقــات نامیــد؟ و نیــز وجــود بشــر را حقیرت
از آن برمــی شــمارد کــه بتــوان بــرای بــه وجــود آمــدن آن حکمــت 
ــری  ــام ام ــرای خی ــرگ ب ــت م ــل، اصال ــد. در مقاب ــل ش ــی قائ خاص
ــر  ــار ه ــه در انتظ ــی ک ــایه مرگ ــز را در س ــه چی ــت و هم ــی اس بدیه

یــک از ماســت مــی بینــد.
مــرگ مــا کــه واقعیتــی یقینــی و در انتظــار ماســت باعــث مــی 

شــود خیــام بحــث هــای فلســفی ماننــد اینکــه جهــان حــادث 
ــخ آن را  ــن پاس ــه یقی ــوان ب ــی ت ــه نم ــی ک ــم – موضع ــا قدی ــت ی اس
دریافــت – را فاقــد اولویــت مــی دانــد. ولــی واقعیــت مــرگ، چنــان 
کــه دشــتی مــی گویــد، موجــب نشــده خیــام مملــو از خشــم و نفــرت 
شــود، بلکــه موجــب شــکل گیــری بردبــاریِ خردمندانــه در او شــده 

اســت.
 چون نیست مقام ما در این دهر مقیم

پس بی می و معشوق خطائیست عظیم
تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم

چون من رفتم، جهان چه محدث چه قدیم
شــک کــردن، موضعــی وابســته بــه شــواهد موجــود اســت. 
ــورد آن  ــد در م ــم نکن ــی را فراه ــخ پرسش ــود پاس ــواهد موج ــر ش اگ
ــا موضــع معرفــت شــناختی اتخــاذ  ــرد ی ــم ک پرســش شــک خواهی
نمــی کنیــم. خیــام نیــز باتوجــه بــه آنچــه در زمــان خــود از هســتی 
مــی دانســته وجــود آفریــدگار هســتی را نفــی نکــرده اســت. دشــتی 
ــرده  ــی نک ــدگار را نف ــام او آفری ــل خی ــات اصی ــد در رباعی ــی گوی م
اســت، ولــی در رابطــه بــا مــرگ و نبــود حیــات پــس از مــرگ خیــام 
ــش،  ــرگردانی در راز آفرین ــه را ندارد:"س ــک گرایان ــرش ش ــن نگ ای
ــل  ــی عق ــن غایت ــام، نیافت ــی انج ــاز و ب ــی آغ ــل ب ــرت در مقاب حی
ــه  ــور او ک ــرض در تص ــن ف ــدن ای ــع ش ــت، راج ــرای خلق ــند ب پس
ــود  ــی ش ــد م ــد و ناپدی ــه پدی ــود، و آنچ ــد ب ــوده و خواه ــان ب جه
ــه  ــر اینک ــه ای ب ــانه و قرین ــن نش ــره نیافت ــت و بالاخ ــورت هاس ص
صــورت ناپدیــد شــده بــاز بــه همــان حــال نخســتین برگــردد، او را 

ــان، ص 361) . ــت" )هم ــه اس ــی انداخت ــأس تاریک ــن ی ــه چنی ب
ــده  ــای روح او را پراکن ــی ه ــر تیرگ ــپیده فج ــدن س ــی "دمی ول
ــه  ــد ب ــی توان ــوز م ــت، هن ــده اس ــوز زن ــه هن ــاد آورده ک ــرده و بی ک
زمزمــه چنــگ گــوش دهــد، بــه نــور خورشــید دیده بگشــاید، نســیم 
ــه  ــاده، اندیش ــیدن ب ــا نوش ــرد و ب ــرو ب ــود ف ــدادی را در خ ــاک بام پ
ــه  ــل ک ــن دلی ــه همی ــد. ب ــوی افکن ــک س ــه ی ــرگ را ب ــناک م هراس
زنــده هــا خواهنــد مــرد و مــرده هــا دیگــر زنــده نخواهنــد شــد بایــد 
ــد  ــت نخواه ــر دس ــه دیگ ــی ک ــن فرصت ــودن را – ای ــده ب ــت زن فرص
داد – قویــاً حــس کنیــم، بخــود بگوییــم کــه زنــده ایــم و ایــن معنــی 
را چــون بــاده گــوارای کمیابــی قطــره قطــره بچشــیم، جرعــه جرعــه 
بنوشــیم و بــه تمــام نســج وجــود خــود برســانیم" )همــان، ص 
371(. ایــن شــکاکیت بــه لحــاظ عملــی در زندگــی مــا هــم تأثیراتــی 
ــاس  ــی اس ــای ب ــال پنداره ــه دنب ــع ب ــن موض ــاذ ای ــا اتخ دارد و ب
ــم  ــود نخواهی ــا ناب ــن پنداره ــر را در راه ای ــت و یکدیگ ــم رف نخواهی

کــرد.
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مواد لازم:
تخم مرغ: 2 عدد

شکر: نصف پیمانه
آرد سلف ريزينگ : یک و نیم پیمانه

كره ذوب شده: نصف پیمانه
دارچين : كمتر از 1 قاشق چای خوری

وانیل مايع : 1 قاشق چای خوری
شير : یک سوم پیمانه

گردو آسياب: شده یک سوم پيمانه
انجير: 10 عدد

طرز تهيه مايع يكك : تخم مرغها رو با شکر و وانیل و دارچين 
به حدی بزنید تا کف کنند و کرمی رنگ بشوند.  بعد كره و شير را 

اضافه كرده و در حد مخلوط هم بزنيد .
سپس آرد مخمردار )Self-Rising Flour( را  كه دو بار الك 
كرده اید اضافه کنید و هم بزنید . سعی کنید زیاد مخلوط نکنید 
. در حدیکه مواد یکدست بشوند کافیست. آخرين مرحله، گردو 

را اضافه كرده با ليسك به آرامی فقط در حد مخلوط هم بزنيد.
قالب 27 سانتی را چرب كنيد و كاغذ روغنی انداخته، مايع 
يكك را ريخته، انجيرها را به چهار يا پنج قسمت تقسیم كنيد و 
روی مايع يكك به آرامی بچينيد. داخل فر 170 درجه ســــانتی 
گراد كه ده دقيقه قبل روشن كرده ايد بمدت 35 الی 40 دقيقه 

بگذاريد و نوش جان كنيد.

کیک انجیر
رویا ناصری

هنر آشپزی



آشنایی با ساختار فکری سعدی در بیان اشعار 

حکایت درویش و گرسنگی

پیش یکی از درویشان شهر، سعدی چند روزی میهمان بود و 
همدم و هم قدم . اما درویش تهی دست از گرسنگی تا صبح می 
نالید و سعدی صبحانه ای مفصل برایش فراهم آورد اما درویش 

نخورد و گفت :

دوست مخلص شرط آدمیت است

که گرسنگی باقی نباشد

و این چنین است شرط من با آدمیت

 که تا آن زمان سیری یادم نباشد
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جدول 188
افقی

1-ســــوغات گجرات-نبض نگار2-گوی نقره ایی پوش شب-مدرسه 
رشــــته های فنی-یاریگر 3-ســــخنوران و شــــاعران-پهن، فراخ-
نمایشنامه معروف شکســــپیر 4-نام کوچک دسایلی بازیکن سال 
های قبل تیم ملی فرانسه-خســــیس-منصوب به نبی 5-برادر پدر-
لقب هنذو-پاپوش ســــنتی-نفس چاق 6-به هدف رسیده-نیرنگ-
پرچم 7-ورقه نازک فلز-بندر اوکراین-وسیله ایی برای پرواز 8-فن 
پول  کشنده-واحد  9-بســــیار  آمریکایی  مرغ  شگرد-آماس-شتر  و 
فنلاند-گندم درو کن10-شتر بارکش-زردآلوی آذری-آماده و فراهم 
11-میوه-گرد آمدن مردم در قیامت-آواز انفرادی دارای زیر و بم در 

اپرا-دیروز12-از اصول دین اسلام-قسمتی از دست-دیشب 
13-معلم دانشگاهی-بیماری سگی-خوش قد و قامت 14-بزرگان-
از شــــهرهای بندری فرانسه-دوست و همدم 15-اثری از آلبر کامو-

برنده و تیز
عمودی

1-اثری از کارلوه له وی ایتالیایی 2-تا زمانی که-بازیگر تماشاخانه-
فلزی که در سنگینی مثل است 3-پیشوا-مرطوب-کالا 4-دربندان 
جنگلی-پهلوان-معنی ها و مفهوم ها 5-سودای ناله-بی دین-گروه 
مردم 6-بزرگش نشانه نزدن است!-زدئدن-بزرگ شدن-نوعی حلوا 
دوال  و  8-سمت چپ-شمه  نفس  7-ملک-مخترع سینما-خواهش 

عقب زین-تنبل 9-غبار یا خاک نرم-دستور زبان بیگانه-زیاده روی
10-من و شما-از جنس نی!-میانه بدن-نمدزین11-وزیدن-سیاره 
زهره-نام همسر اســــکارلت12-بندری در استلن بوشهر-ویتامین 
یونانی-پدر  حروف  انداز-از  13-ســــنگ  کننده  خون-کمک  انعقاد 
زن حضرت موسی14-نژاد-آشــــکار-واحد پول کویت 15-نویسنده 

ایتالیایی باد در باغ زیتون

حل جدول 187

سرگرمی

گلستان نو
به قلم: کاوه افراسیابی
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برنامه‌های آینده و هر ماهه کانون

مکانشرایط حضورزمانبرنامه

 Australian Iranian Society of Victoriaثبت نام ماهیانهیکشنبه و چهارشنبه هر هفتهیوگا هنر زندگی
79 Mahoneys Rd, Forest Hill

جمعه هر هفتهتخته نرد
ارشد  شهروندان  ویژه 

)بازنشستگان( ایرانی

Doncaster Senior Citizens Club
895-901 Doncaster Road
Doncaster East, VIC 3109

سایر برنامه ها و سمینارهای کانون ایرانیان ویکتوریا از طریق صفحه رسمی فیسبوک کانون و سایر رسانه های اجتماعی اعلام می شوند.
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از جمله مزایای عضویت در کانون:
    دریافت نسخه چاپی ماهنامه گلبانگ به صورت رایگان
    دریافت دعوت‌نامه ویژه برای مراسم چهارشنبه سوری 

و سیزده‌به‌در

    اولویت خرید بلیط جشن نوروز و سایر برنامه‌های 
کانون

    بهره‌مندی از تخفیف ویژه اعضا در قیمت بلیط برنامه‌ها
    اولویت ثبت‌نام در سمینارهای تخصصی 

پــــس از ارتقــــاء ســــایت کنــــون و افزایــــش امکانــــات متنــــوع بــــه آن، عضویــــت بــــه روش ســــنتی جایگزیــــن عضویــــت آنلاین 
 www.aisov.org.au آدرس  بــــه  کانــــون  ســــایت  وب  بــــه  اســــت  کافــــی  کانــــون  در  عضویــــت  بــــرای  پــــس  زیــــن   گردیــــد. 

مراجعه یا با ایمیل membership@aisov.org.au  تماس حاصل فرمایید. ‌
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نهمین دوره مسابقات 
فوتسال

جام تخت جمشید
ملبورن

ONE DAY 
FUTSAL
COMPETITION 
EVENT

Sat 7th Mar 2020
Boroondara Sport Complex
271c Belmore Rd, 
Balwyn North, Melbourne

هزینه شرکت برای هر تیم ۵۰۰ دلار
یونیفرم یک دست برای هر تیم اجباری است

مهلت ثبت نام تا ۹ فوریه ۲۰۲۰
تعداد نفرات برای هر تیم حداکثر ۸ نفر

برای هماهنگی های بیشتر با شماره ۰۴۳۲۵۹۰۱۳۱)علی چشمه( تماس حاصل فرمایید

  



For all changes call 03 9894 2644 or email membership@aisov.org.au


